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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 بر تعريف مرحوم نائيني اشكالي ،ديروز عرض شد كه در قضيه خارجيه

 توجه تكليف به در قضيه خارجيه ملاك:   اين است كه و آنشودوارد مي

 البته عرض شد كه در اين مساله مرحوم نائيني قضيه ،مخاطب است نه شخص

 خارجيه اشتباه تصور كردند و اين اصطلاح منطقي را در جاي شخصيه را با

مشخص  است كه منظور اين ،حالا به اين كاري نداريم. نده اخودش قرار نداد

 خارجيه بر مبناي ايشان آن خود ملاك در قضيه شخصيه و،مساله شخصي است

 شرايط در تحقق موضوع جايي كه بعضي از ملاكات وملاك است منتهي از آن

شود كه حكم از جا گفته ميسبت به يك شخص خاص محقق است از اينن

.كنديمخاطب به غيرمخاطب سريان پيدا نم

و يكي است ما تمام دنيا شما بگرديد فرزند عمر درمثلا فرض كنيد كه

 حالا اگر حكمي آمده باشد بر اكرام فرض كنيد عموي زيد ،كس ديگري نداريم

 مساله بوده در اين اري اين قضيه وقك نو است و به سبب يكه برادر عمر

كه فقط اين تواند اكرام كند نه اين كس ديگري نميوصورت غير از فرزند عمر

حكم رفته روي ذات خود اين زيد و از او قابل تسري به مخاطب ديگر نيست و 

 مساله به خود ملاك تحقق ، مساله شخصيه شده است نهآنبر همين اساس 

ديگري وجود ندارد  ملاك اين قضيه وجود دارد نسبت به گيرد كه در تحققمي

كنيم كه احكام مختلفي نسبت به مخاطبين  در موارد مختلف مشاهده ميلذا ما

دهد در مختلف وجود دارد يعني مولا اين مخاطب را متوجه خطاب قرار مي

كنيم راجع به همين صفات حالتي كه مخاطب ديگر كه نظير اوست و ما تصور مي

بينيم او را از اين حكم  و همين موضوع در مخاطب ديگر محقق است مياست
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يجاست كه اي مولا اين همين،كنيم به مولا ميكند و بعد اعتراضمستثني مي

 قرار عتابطاب و را متوجه اين خ من پسكه مثل من است چطور اين،بزرگوار

همي ماست كه ما خاطر نفه خاطر چيست؟ به بدادي و ديگري را قرار ندادي اين 

يم و موضوع را جور ديگري تصور ه ات ملاكات به آن مرتبه تام نرسيددر حياز

 حكم را متوجه ما كن مولا چون اشراف بر مسائل و موضوع داردكنيم ولمي

اد ديديم خوب و از اين قبيل ما مسائل زي. نمي كندمتوجه كسي ديگركند و مي

.شودنائيني اشكال وارد مينظر به مرحوم جا از اين نقطهدر اين

 كه بر اين اساس بر مبناي مرحوم نائيني اشكال مهم ديگري ومطلب ديگر

فرمايند موضوع شود اين است كه مرحوم نائيني ميدر قضاياي خارجيه وارد مي

 علمي همين كه مولا براي تعلق حكم در نفس مولا عبارت است از همان وجود

كم به او تعلق كند كه ح است كفايت مي موضوع در خارج محققاحساس كند

 منجز مي است كه اين موضوع در خارج نباشد خود وجود علكهولو اين. بگيرد

، وجود علمي موضوع وبراي تعلق حكم است و به عبارت ديگر نفس موضوع

 كاري به خارج نداريم به فرض مولا هم اشتباه ،كندآن استجلاب حكم را مي

.ناحيه مولا صحيح استآن حكم از ،كرده باشد

ر  دنيست در قضاياي حقيقيهولي در قضاياي حقيقيه مساله به اين شكل 

سواء آن موضوع فرضي كه حالا وعناوين واقع  اين حكم رفته روي ملاكات و

 به اين  مولاكان في الخارج موجوداً أو لم يكن موجوداً وفي المستقبل يوجد

 عنوان رفته هركسي كه متصف به  روي،جي فعلي موضوع كاري نداردوجود خار

 شارب خمر بايد حد بخورد حالا شارب  واين عنوان است شرب خمر حرام

شود بايد حد بخورد  پيدا مي فردا، بايد حد بخورد، استبالفعل موجودخمر الان 

 در اين صورت تفاوتي در اين ،شود بايد حد بخورد هم پيدا ميصد سال ديگر

.كندمساله نمي
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وب نسبت به جا وارد است اين است كه بسيار خالي كه در ايناشك

به واسطه وجود علمي موضوع ما حرفي تعلق حكم به مخاطب اجراي حكم و

نداريم كه اين خودش به اصطلاح مولي صحبت در ،رء هست نسبت به مخاطبب 

شود اگر د ميجا وارجا چه تكليفي دارد نقض ايناين است مخاطب در اين

ه اين موضوع نيست و موضوع حكم در او محقق  ب بداند كه متصفمخاطب

 چه تكليفي در قبال اين دارد بايد انجام بدهد اين حكم را يا نبايد انجام نيست

مرو داند كه عجا مولا اشتباه كرده است مولا ميبدهد؟ بر فرض بداند كه در اين

وگوييد عمرعمرا شما ميكند اكرم  به شما تكليف ميه وقتي كه نيامد،آمده در قم

 ديده و چشمش اشتباه ديده خالد را به جاي عمرامده حالا توي خيابانهنوز ني

 مخاطب در م اصلا موضوع براي ايشان منتفي است آمده در قوتصور كرده عمر

؟م بدهدجا چه بايد بكند؟ آيا بايد انجااين

فرد  فرض كنيد نسبت به يك ي،طكه مولا نسبت به يك شرائيا اين

ا  از آن طرف ميجب عليك الحج في هذه السنهندكخاصي يك حكم را بار مي

 و استطاعت است و دانيم ملاكاتي كه مولا و شارع تعيين كرده بلوغ و عقلمي

ان تحصل لك الشرايط فيجب عليكگويدساير مسائل منتهي آنها را نمي

ج في يجب عليك الحار ندارد  به هيچ چيز ديگر هم كيجب عليك الحجگويدمي

 مولا كه الان به شما گفت يجب عليك الحج اشتباه دانيد و شما ميهذه السنه

در كرده شرايط محقق نشده اگر مولا بداند و شما به مولا بگويد آقا اين شرايط 

 ببخشيد هگويد آييد يجب عليك الحج مولا ميگو چطور شما ميهدمن محقق نش

 ولو بدون  ؟اًكعمتس انجام بدهيددانيد آيا بايد حج اين را مي، شما كهاشتباه كردم

؟ را اتيان نكنيد يا اينكه نه حق داريد اين امر؟ايطتحقق شر

 مستحيل شرايط شرايطي است كه بدون آنها  اتيان امرو بعضي از اين 

كه فرض بكنيد كه در همان مثالي كه زدم خب اصلا خود مورد  مثل اين،است
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تواند اتيان بكند نميجا مكلف  در اين اكرامش بكنيم اين عوضي ديدهده كهنيام

خاطي است و اگر بداند كه شرايطداند كه مولا در اين قضيه  ميچرا؟ چون

جا  امر در اينفرمايند مير حالتي كه مرحوم نائيني د،كندحاصل نشده امر نمي

 منجزوجود علميوضوع به عنوان  متواند امر كند چون وجودجايز است و مي

 يجبكند مولا وجود علمي مي وقتيبراي حكم است نه بعنوان وجود مفروض

 پس اين از تواند انجام بدهدر حالتي كه قادر نيست و نمي دعلي العبد الاطاعه

 اين اند وآنكال اول ما را نديده گرفتهجايي كه آن اشآن شود از كجا ناشي مي

و قضاياي شخصيه روي  در قضاياي خارجيه  حكم گرچهبر مبناي ايشانبود كه

 فرد خارجي رفته است ولي تعلق حكم بر اين فرد مخاطب و مكلف به خود

خاطر تحقق ه ببلكه  دماغش است ابرو وخارجي نه بخاطر جسميت و كيلو و

 لذا مولا اين را بصورت قضيه خارجيه و جزئيه كرده يجب ،شرايط در اوست

خاطر مسائل ديگر ه خاطر چيست؟ به  الحج بعليك الحج ولي اين يجب عليك

.است

بين قضيه و آن ابن كه  اشكال است بر اين اساس نسبت به اين مساله

و اگر مكلف نسبت به آن شرايط واجد باشد  در هرد، حقيقيه فرقي نشدخارجيه و

 حكم را وجود لا ما چه نباشد نبايد انجام بدهد پس حابايد انجام بدهد واجد

دو مساله  وجود خارجي بدانيم در هر ولا بدانيم يا وجود مفروض ومعلمي براي 

.نظر ندارد از اين نقطهيكي خواهد شد تفاوتي

اما اگر منظور محقق نائيني اين است كه مولا اصلا به شرايط توجه ندارد 

 نبايد شما صلا از بحث خارج استخواهد عبد اين را انجام بدهد اين امي

ي دارد مداند وجود دارد يا ندارد وجود علضوع را ميبگوييد مولا شرايط مو

آمده يا نيامده من كاري و كاري ندارم عمر،كه اكرام بكننگش گرفته بر ايند 

 شرايط براي تو آماده است يا ، يا پول داري يا نداري من كاري ندارم،ندارم
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د شوت ديگر اصلا بحث خارج ميخواهم اكرام بكني در اين صور من مي،نيست

.مساله صورت ديگري دارد

توانيد بگوييد چون مولا وجود علمي دارد بر تحقق جا شما نميدر اين

شود مولاي مولا ديگر مي،مبرء مولا خواهد بودمنجز و  اين وجود علمي ،شرايط

 كه  اكرام بكني ولو اين راو مولايي كه بگويد در هر صورت بايد عمر!ديوانه

هم كبوتر؟جا تهران بياورم اينرا ازوبلند شوم عمرنيست بنده مگر كبوترم كه 

ي ونزد عينك  را حالا تو چشمت،تواند اين كار را بكند بايد عمري باشدمين

گويي برو  بدبخت چه مربوط است كه مي به منه اي، ديدو را عمرعوضي خالد

 گفتند و بكن  اگر در عين حال كه خطا كردي و خطا را هم به توگفتنداكرامش

 بگويد نخير ،اء را و عوضي حكم نكنيجناب مولا عينك بزن تا بتواني ببيني اشي

د عمر را اكرام بكني گويم شما باي من مي،تا شانزدهدوتامرغ يك پا دارد دو

مغزش عيب  وجود خارجي نداشته باشد اين مولا چي است؟ يك مقدارگرچه

آباد است هران كه امينه ، تدانم در قم هست يك چنين جايي يا ننمي(دارد، بايد 

يده انقلاب بستري پ بايد يك قدري اين مولا را در س) ب انقلاهيدپمشهد هم س

اين مولايي كه بايد) داريم كه بايد بستري بشوندما خيلي مواليان(،فرمود

را بايد بشود ،نهمي گويد ،شودشود به پير به پيغمبر نمي بابا نميگوئيممي

.ودنمبستري 

مان در اصول به مولاي بستري نيست به مولايي است كهخب ما بحث

 بگويند آقا اين شرايط محقق نيست بگويد چشم بحث را عوض اگر به آن مولا

گويم بلند شو برو از بالا بنده الان به پسرم مي،دهيمكنيم مساله را تغيير ميمي

 روي ميز شما كه د آقاجانگويرود و مي پول بردار و برو پرتقال بخر ميروي ميز

 يا بگويم يعني هست،يم هستگو بگويم غلط كردي من كه مي!! نيستپول

نيست برو كنم حالا روي ميز قبول مي فوريب حالا برو از جيبم برداروخيلي خ
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از جيب بردار توي جيب نيست از صندوق بردار اما اگر بگوييم چون گفتم روي 

 فقط كنگويد بابا نيست اين ميز را نگاه ي ميارميز است بايد از روي ميز برد

 حضرتعالي چرت و پرت كه نوشتي اين  مطالبو يك مشتروي ميز كاغذ است 

 به ميوه بينم اين مطالب شما را هم بدهم پر است پولي من نميهمه روي ميز

 به من بدهيد  راهاگويد يك من از ايندهد مي نميبهم پرتقالفروشي به خدا

توانم  در آن حد مي باهاش پرتقال بپيچم و پنير بگذارمر آن حدي كهمن فقط د

يم آقاجان آخر اين مطالب كه به گودهم ميها را نمي اما اين، شماقبول كنم از

خورد اين مطالب به  اين مطالب به درد بقال نميخوردي نميدرد پرتقال فروش

طالب بدهيد يك دانه ين مگويد يك صندوق هم از ا مي،خورددرد كس ديگر مي

پول بياور ؟راي من نوشتيها را بدهم برو بابا آقا شيخ اين شما نميپرتقال دست

گوييم رود ما ميتا پرتقال بهت بدهم اين چيزها فايده ندارد به كت ما هم نمي

شد به اين كيفيت خب اين ديگر  باطور اين مولا اگر اين.دهيم ميچشم و گوش

.مي شود بحث خارج مسالهمعنا ندارد اصلا از

و شود اين است  اين مساله وارد مياشكال سومي كه بر مرحوم نائيني در

 كه يكي از مباني اصولي است و اي است مسالهجا هست ايناين اشكال همه

 بر  بناي اصولي ببينيدكه بطور كليد تا اينرفقا بايد متوجه اين قضيه باشي

كنيد ا داريد يك مبناي اصولي را مطرح مي وقتي كه شمجناب نائيني،.ستچي

 عادي تصور ؟ شما مولا را مواليدكني تصور ميدياين مولا را چه مولايي دار

. نداردجا جازنيد اصلا در اين وقتي اين حرفها را مي؟نيدكمي

شود مولاي عالم رح مي بحث مطمحدودة حيطه و  در اينيي كهمولا

 آن مولا مطرح است و در آن ، بالغيب استبالامور و مشرف بالنفوس و مشرف

 شماي نائيني اصلا براي چي آمدي بحث را برداشتي !! مولا ديگر خطا معنا ندارد

زني كه هزارتا اشكال وارد بشود روي مولاي عادي بردي و اين حرفها را مي



477مجلس  / حج

كنيم و اگرچه از قضاياي خارجيه  بحث ميدر بحث اصول ما روي آنمولايي كه 

 محطّ  تقريب است والا اصل مولايي كهيريم فقط به عنوان استيناسگمك ميك

السلام تمام م  خدا و پيغمبر و امام عليه؟ كيستث ما در مباحث اصوليه استبح

 بايد بحث بكنيم كه اين لايي است كه ما روي اين مو اين،نفر و تمام چهاردهشد

. كند القا بهمكلفوتواند حكم را به مخاطب نه ميمولا چگو

مواردي اتفاق پس بنابراين اگر در اين قضيه مولايي بياييد وبگوييد البته 

گوييم مثلا آييم مي خيلي اشكالاتي شده و بعدا راجع به اين اشكالات مي كهافتاده

داند بعضي از  كه مولا مي عليه السلاماز باب مثال در قضيه حضرت ابراهيم

كي از آن  اين ي؟كنددر آنجا امر ميشود چطور شرايط نيست تكليف محقق نمي

توانند جا كاملا ميجا مورد مساله است و رفقا در اين در اينمواردي است كه

ير كردند و جتهاد حقيقي كه بسياري از افراد گنسبت به آن استنباط واقعي و ا

د مساله را حل نتواننتوانستند نسبت از عهده اشكال بربيايند خيلي ر احت مي

 در ،كند به يك حكم نسبت به مخاطب آن مواردي كه مولا حكم مي در،كنند

تواند او را انجام بدهد يا خودش جلوگيري داند كه آن مخاطب نميحالي كه مي

 وقتي امر به ذبح ؟كندين حكمي مينكند در اين صورت چطور مولا يك چمي

آيد آيا حضرت ابراهيم ميعليه السلامولد از ناحيه مولا براي حضرت ابراهيم

گيرد و  موقع به مولا كاري نداريم كه بعد جلوي سكين را مي در آنعليه السلام

، كار داريمعليه السلامكند نسبت به حضرت ابراهيم جلوگيري مي اوداجريِفَاز 

ري فكه  سكين تثال آيا عالم بود بر اين در مقام امعليه السلامحضرت ابراهيم

عالم بود كه هنر نكرده  اگر ؟ند و مولا جلويش را خواهد گرفت يا نهك نمياوداج

 بگويد عليه السلام بيايد مولا به من بگويد همين امام زمان، من هم بلد بودم!!بود

سر فرزندت را فردا دم باغچه سكين بردار و ببر من هم جلوي سكين را فلاني 

ويم همين الان زودتر انجام بدهيم م بلند شو برگوييم آقا بلند شو برويگيرم ميمي
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.هنر نكردم

چطور نمي دانست؟،پيغمبر بود:تلميذ

 همه حرفها سر آن است بداند،باشد خدا نخواسته است:استاد

عليه ه حضرت ابراهيم بود يعني خدا بخواست بفهمد هنر نكردهاگر مي

 بعد هم در  وجبرئيل بيايد به حضرت ابراهيم بگويدو امر به ذبح كندالسلام

گويد  مي،بدان،گيرم تو پيغمبريي سكين را مي فلاني من جلوگوشش بگويد

روم آنجا و اندازم و ميخيلي ممنون من همين الان صبح نشده بچه را راه مي

 هنگام امتثال به عليه السلامكنم اين كه هنر نيست حضرت ابراهيمذبحش مي

؟كرد ميويري از اين تكليفتصنسبت به اين تكليف چه حالتي داشت و چه 

كرد اين را نميعليه السلام تصوير ذبح بود اين حرفها نبود اگر حضرت ابراهيم 

آمد در رويا يعني تو رؤيا را واقع پنداشتي و بهش  برايش نمي صدقت الرؤياكه

عليه السلامشود حضرت ابراهيمشود ميعمل كردي والا هر ننه قمري بلند مي

عليه السلام، لذا حضرت ابراهيمعليه السلام ضرت ابراهيمشود حهر كسي مي

!!( ، رفت  بلند شو برووقتي كه دستور آمد ساره را بردار و  !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// §§ §§‘‘‘‘þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ))))àà ààMMMMΖΖΖΖ ss ss3333 óó óó™™™™ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉLLLL −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ

>> >>ŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ ÎÎ ÎÎ////ÎÎ ÎÎ���� öö öö



 xx xxîîîî““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ?? ??íííí öö öö‘‘‘‘ yy yy————yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏããããyy yy7777 ÏÏ ÏÏFFFF ÷÷ ÷÷���� tt tt////ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ §§ §§���� yy yyssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ !و خطاب آمد پشت سرت هم نگاه نكن١)####$$

كنيم برود زنش را با يك بچه كدام يكي از ما اين كار را مي!كجا؟دريك بيابان

 توي يك چنين !!پزدگذاري مي تخم مرغ مي،شيرخواره بگذارد وسط عربستان

 يك چنين كاري چه كسي!! برود وزند بچه را بگذاردوضعيتي كه كلاغ پر نمي

ه و ديگر يك مساله ديگري است كه خدا گفتگويد برولش كه ميكند آن توكُّمي

دهد ولي در قضيه  مساله را انجام ميآيد در آنجا و اينو ميخدا گفته و تمام شد 

داريم و اين ذبح انجام  نگه مي برايت خدا هيچ تضميني نكرد كه اين بچه را،ذبح

37   ابراهيم     آيه  14سوره -1
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روند مگر اين همهاين همه نمي مگر ، برودنگش گرفته شايد خدا د، نه،شودنمي

ها برويد روزي چندتا در روند اين بيمارستان نمي پنج سالگي وشيرخوارگيدر 

 بيست ساله از اين ، پانزده ساله، ده ساله،ها طفل پنج سالهاين بيمارستان

رود آن از پشت بام برند بيرون منتهي او با سرطان مياش را ميبيمارستان جنازه

 را م عليه السلاشود حضرت اسماعيلرود توي حلقش خفه ميافتد آن شير ميمي

كند ولي اصلش يكي  طريقش فرق مي؟چه تفاوتي مي كندبايد سرش را ببرند

 را در عليه السلامطوري كه حضرت علي اصغرگويد من هماناست خدا مي

 را در سي و چند سالگي بردم دلم عليه السلام حضرت علي اكبروشيرخوارگي 

كند با او  ه فرقي ميطوري ببرم چ را اينعليه السلامحضرت اسماعيلخواهد مي

 را مي خواندميد همين چند شب پيش روح مجرددمريد پير مغانم مگر نخوان

وعده توي كردي و او بجا آورد چرا كه مريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ

عليه السلامو حضرت علي اكبرعليه السلام حضرت اسماعيل راجع به كيست؟ 

.مرحوم دري راجع بهآورده اند ، مرحوم آقا ج اي شيخمريد پير مغانم زمن مرن

خواهم  ميعليه السلام حالا خدا بگويد نه من هم مثل حضرت علي اكبر

تواند جلوي خدا را بگيرد؟   سي ميكچه  ذبح بشود عليه السلامحضرت اسماعيل

 با اين عليه السلام نه حضرت ابراهيم؟دانست ميعليه السلامحضرت ابراهيم

ين نفس براي بح خواهد شد اين توطگاه كه اسماعيلش ذحال رفت به قربان

عليه السلام حالا حضرت ابراهيم عبور دهنده بودعليه السلامبراهيمحضرت ا

ا كار جا را م اين؟سازدتواند به خدا بگويد خدايا اين حكمت با چه ملاكي ميمي

جا اجع به اين قضيه اين ر نمي دانم جلد دوم آوردمداريم اين كه من آوردم

 آن  نفس محترمهتواند بگويد خدايا قتل ميعليه السلامخورد حضرت ابراهيممي

:                         ش گفته حرام است خوديا نه؟بچه معصوم حرام استهم
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 tt ttΒΒΒΒŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%%$$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡÎÎ ÎÎ���� öö öö



 tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ////CC CC§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&77 77ŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùùŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt ttFFFF ss ss%%%%}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####$$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____از حضرت ١

تر كي؟ يك جوان معصوم به تر كي؟ از حضرت اسماعيل پاكاسماعيل معصوم

 ما ست؟ اين چيگويند برو و سرش را ببريگناه بدون قصاص متمام معنا بي

گذاريم ما فقيه هستيم ما اصول خوانديم بابا جلوي خدا بايستيم خودمان را مي

؟ حكمكني با كدامي يك چنين حكمي را ميبگوييم اي خدا تو كه الان دار

خودت در قرآن گفتي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρöö öö≅≅≅≅ çç ççFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ#### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ dd ddϑϑϑϑ yy yyèèèè tt ttGGGG •• ••ΒΒΒΒ………… çç ççνννν ää ääττττ !! !!#### tt tt““““ yy yyffff ss ssùùùùÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____#### VV VV$$$$ ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈ yy yyzzzz$$$$ pp ppκκκκ"""" ÏÏ ÏÏùùùù|| ||==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî uu uuρρρρªª ªª!!!! $$ $$####

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ………… çç ççµµµµ ss ss9999$$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã$$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttããããتواني برخلاف حكم خود حكمي را مگر تو مي٢

 اين قضيه را ،گويد خب من بر مبناي مرحوم نائيني خدا مي؟شودبكني؟ مگر مي

 ارتباط دارد كنم و قضيه خارجيه فقط نسبت به علم مولا رض ميقضيه خارجيه ف

تواند بر  آيا مولا ميوبگوييم بسيار خ مي، شرايط خارجي تحققنه نسبت به

اورد كه اي را به وجود بيخلاف حكم خود كه خودش حكم كرده قضيه خارجيه

مؤلفيني كه رفتند  امروزه اين جلوي خداايستيممناقض با حكم خود باشد؟ ما مي

هاي فلان سرهم پرتو مزخرف و چرتهر روزفقط توي آمريكا نشستند و

توانيد نميگويند ما جلوي خدا بايد بايستيم و بگوييم شما ها را ميبافند اينمي

.اين كار را بكنيد

 در مقام حكم در مقام فقاهت آيا عليه السلام ابراهيم اين ايراد حضرت

طور كه اين ايراد صحيح است يا صحيح نيست؟ صحيح نيست چرا؟ چون همان

تل نفس از ناحيه پروردگارحكم از ناحيه پروردگار نسبت به قتل نفس آمده اگر ق

ا اينكرديم يكرديم استنباط نمي ما حرمت را از كجا استنباط مي نمي آمدحرمتش

ين حالي اشكال ندارد اگر نقتل نفس مؤمن در يك چگفت كه خدا فرض كنيد مي

32 قسمتي از آيه  مائده5 سوره- 1

93  النساء    آيه  4 سوره - 2
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گفت اشكال نداشت خودش گفته حالا كه خودش گفته آن كسي كه اين حكم مي

جا بايد اين كند اينآيد و حكم مناقض خود را جعل ميرا گفته همان كس مي

وست او اين كار  حكم دست انمي دانيم ما اطلاع نداريمبدهي چرا؟كار را انجام 

.دهدرا انجام مي

 را براي حضرت عليه السلام حكم به ذبح به اسماعيل وقتي كه ما جواز

السلام را نسبت به افراد  اثبات كرديم جواز حكم امام عليهعليه السلامابراهيم

چون او همين جنبه علمي و جنبه توانيم ثابت كنيم چرا؟برخلاف احكام او مي

كند كه خدا بگويد كند؟ چه فرقي ميف را مثل خدا دارد چه تفاوتي مياشرا

 بگويد چه تفاوتي دارد؟ خدا بگويد عليه السلامفرزند را ذبح كن يا  امام زمان

 بگويد چه تفاوتي دارد؟ اگر عليه السلامكه اميرالمؤمنينفرزند را ذبح كن يا اين

ضوع و نسبت به تحقق موضوع  نسبت به شرايط موعليه السلاماميرالمؤمنين

اطلاع نداشته باشد خب اين كه امام نيست از بحث خارج است اگر ما علي

 و اجتماع وجود خارجي شيم كه نسبت به تحققشته با را قبول داعليه السلام

اع و واجب الاجرا  د اشته باشد پس بنابراين حكمش مطموضوع اطلاع و اشراف

.است

السلام حق شود امام عليهبينيد در محافل گفته مي پس اين كه الان شما مي

ندارد برخلاف احكام كليه حكم شخصيه و حكم خارجيه اعمال كند اين

را نفهميدند عليه السلامها امام چرا؟ چون اينست؟ من اصله باطل تمام شد چي

هم وارد عليه السلامجا وارد است اشكال به حضرت ابراهيم اگر اشكال در اين

جاهل است كه عليه السلامكند يا بايد بگوييد امام يچ تفاوتي نمياست ه

جاهل نيست پس بنابراين عليه السلامتوانيم بگوييم جاهل است اگر امام نمي

 هيچ در خود ندارد قوله حق و كلامه صدق و منطقه فصلكلامش نافذ است

 كه خطا السلام مساوي با عصمت است در عصمتو صددرصد كلام امام عليه



4712مجلس  / حج

و ما هزارتا خطا است اگر هزارتا يكيش درست باشد نهصد حرفهاينيست در

شود معصوم وقتي معصوم شد  ميعليه السلامنه تايش ولي كلام امامونود

كه چطور فرض كنيد  مثل اينعليه السلامشود مثل حكم حضرت ابراهيممي

كني اين تو اشتباه مي وقتي كه جبرائيل آمد نگفت عليه السلامحضرت ابراهيم

 از عليه السلامحرام است حضرت اماممؤمن حكم تو بر خلاف است قتل نفس 

 از مقام جبرائيل كمتر است عليه السلام  مقام امامحضرت جبرائيل كمتر است

.شنويمشايد آقايان بگويند كمتر است فعلاً كه همه چيز داريم ميخب بله 

شود قضيه شخصيه  ميكند اين حكم مي را كهالسلام حكمي پس امام عليه

 صريح امام كنيم الا في مورد كه اين مورد نصما مكلفيم كه بر طبق ملاك عمل 

شود قضيه چي؟ ذبح اسماعيل مورد خاص آن ميالسلام باشد نسبت به يك عليه

لم است ما جاهليم نداريم او عا ما  كه آن نسبت به ملاكات اطلاع داردعليه السلام

.  اشراف نداريمنظر از اين نقطهاف دارد و مااو اشر

شود بسياري از  مطلب پيدا ميالحديثجاست كه مساله در باب فقهاين

احاديثي كه فقها آن احاديث را معارض با احاديث ديگر پنداشتند از باب قضاياي 

آيد از حضرت سوال  يك راوي ميالسلامفرض كنيد امام عليهشخصيه است 

رود شود ميفرمايد برو اين كار را انجام بده او بلند ميت ميكند و حضرمي

 فرمودند اين كار را انجام عليه السلامامامكند كه من اين كار را كردماعلان مي

يا بايد آن وقت ،عارضمشود  ميعليه السلام امام ديگرِ حكمِيك دفعه با آنبده 

يا بايد حمل بر مر اشتباه كني يا حمل بمحمل بر تقيه كني يا حمل بر تعارض كني

 هم او درست است و ،اشتباه راوي كنيم راوي اشتباه كرده است در حالتي كه نه

 ملاك رسيد آن را در آن موقع گذاشت واين هم اين درست  است منتهي بايد به

.را در وضعيت خودش

ه  راجع بعليه السلام از جمله اين موارد آن حكمي است كه رسول خدا
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 قضاياي شخصيه است آن فرزندي كه در خانه بودند كه از جمله قضايا،رضاعت 

 كلام عايشه است و رد كردند كه مدند گفتند باطل است و گفتندكه بعضي آ

 مساله مربوط به دهند كه اينله را ترجيح ميظاهرا مرحوم آقا هم همين مسا

 كجا اين عايشه و او چون ناقل است چيزهاي در ذهنم است در امام شناسي در

شود اين مساله را چيز كرد اين است كه اين طوري كه ميمساله است اما آن

قضيه قضيه واقعيه است واقعيه خارجيه شخصيه يك مساله شخصي است چه 

ه توانيم اين را تسري بدهيم بگوييم ا نميدانيم وجا بوده ما نمي در اينملاكي

ه سال و بيست سال و هيجده شود پانزداين بيست سالش بشود خيلي عالي مي

خواهد محرم بشود سال خدا قسمت كند فرض كنيد اين آدم برود با هر كي مي

.يك دستي به سر و كولش بكشد

.ها ملاك گرفتند آنها راحت هستنداين

!صحت اين نوع رضاعت فتوي داده اندظاهراً علماء مصر بر : تلميذ

.!!گذردءاالله بد نميبرويم آنجا انشا،رويم مصر پس ما مي:استاد

يه وجود ندارد ولي در حال اين مساله كه ملاك در قضاياي خارجكل علي

 او باطل است چون مولايي كه در اصول ازقضايايي حقيقيه وجود دارد چيست؟

چغندر قنبر  مشتيربان شكلت بروم آن مولا،  ق! جناب نائيني،كنيمبحث مي

 عوضي خالد را ودننك نز عي!فهمدنيست كه يك موقع بفهمد يك موقع نفروش 

 اين موضوع را بايد هميشه ما در ام الغيوبعلّ آن مولا عبارت است از !ببيند

.مباحث اصوليه موردنظر قرار بدهيم

هايي كه آمدند از بزرگان مثل مرحوم عراقي مرحوم نائيني و  و تمام اين

يي كه در بحث اصول ها در اين نكته اشتباه كردند كه مولاآقاي خوئي آمدند اين

 عالم به غيوب  مولايي است كهآن را بايد ملاك قرار داد و ود بحث ش اوبايد از

بر اين اساس بايد قضاياي خارجيه و حقيقيه را تعريف كرد كه حالا با است و 
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 ما قضاياي شخصيه چه قضايايي داريم قضاياي كه قابل سرايت به اين فرض

، يك قضايايي هست كه انسان به عنوان يه افراد ديگر نيست و قضاياي حقيق

تعيين كندتواند خودش مصاديقي برايش ملاك و عنوان مي

:................تلميذ

ا اشتباه شخصيه رمنتهي خب ايشان حقيقيه قضاياي خارجيه همان : استاد

. نداريم ما در اصطلاح  كه مناقشه. اندگرفته


